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چکیده
آیین هندو در بطن فرهنگ و تمدن هند، آکنده از اشاره ها و تعبیرهای عرفانی و حکیمانه است؛ شیوا به 
ــنو، »تثلیث« هندویسم را تشکیل می دهند. بیان نمادین در رقص هاي آییني، یکي از  همراه برهما و ویش
مهم ترین شاخه هاي هنري است که مي تواند به مثابه مطالعاتي جامعه شناختي، دیني، عرفاني و اعتقادي 
و به طور کلي تحت عنوان مطالعات فرهنگي، خصوصیات زیباشناختي و محتوایی آثار هنري را پژوهش و 

بررسی کند. 
ــناختي در فرم هاي  ــت که علاوه بر جنبه هاي زیباش ــي یکي از جذاب ترین حوزه هایي اس ــاي آیین رقص ه
ــت و در توالي زمان و مکان تحقق پیدا مي کند.  حرکتي، داراي مفاهیم و معاني عرفاني، دیني و روایي اس
ــاس محتواي معرفتي و عرفاني یا روایي )اساطیري، تاریخي  رقص هاي آییني در تمدن هاي مختلف بر اس
و...( شکل گرفته اند که در بعضي موارد، مضمون هایی مشابه با یکدیگر دارند. هنر در فرهنگ های سنتي و 
دیني، بستر مناسبي براي تجلي مضامین عرفاني، معنوي و روایي است؛ بنابراین می توان از طریق پژوهش 
در این نوع آثار هنري، علاوه بر کشف معاني نمادین، محتواي رمزي اشاره های حرکتي آن ها را نیز دریافت. 
ــی هندو است؛ منبع الهام بخش  ــکوه در اسطوره شناس ــیوا یکی از مضمون های باش »ناتاراجا« یا رقص ش
ــت. حالت رقص  ــیاری از معانی، پیام ها و استعاره هاس هنرمندان و نمادی از عبادت برای مردم و حامل بس
شیوا موضوع کار بسیاری از مجسمه های مفرغین هنرمندان سده های دهم و دوازدهم میلادی قرار گرفت. 
ــمه ها، نماد شناخته شده و محبوب هندو، به عنوان نمادی از فرهنگ هند استفاده می شوند. این  این مجس
ــیوا، ارتباط بین ویژگی های نمادین شیوا و  ــی جلوه های نمادین رقص ش مقاله به توصیف، تحلیل و بررس

اسطوره های هندی پرداخته است.

واژه های کلیدی: شیوا، آیین هندو، رقص شیوا.

ghadadvar@yahoo.com ،)1* دانشیار دانشکدة هنر دانشگاه الزهرا )س

 rahimi401@yahoo.com ،2** کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکدة معماری و هنر دانشگاه کاشان

مقدمه
در سرزمین هند فلسفه، مذهب، عرفان، اسطوره و 
هنر مفاهیمي هستند که به طور شگفت انگیزي با 
یکدیگر ارتباط داشته و از یکدیگر جدایي ناپذیر و 
مطالعه و فهم هر کدام مستلزم مطالعة حوزه های 
ــم  ــت؛ به گونه اي که به اصطلاح باید چش دیگر اس
سومي داشت تا هم زمان بتوان تمام مقوله ها را در 
کنار هم و با هم مشاهده کرد؛ در غیر این صورت 

ــم و درك دیگري غیرممکن  ــي بدون فه فهم یک
ــرزمین های  ــن امر ماهیت س ــد. ای به نظر می رس
ــرزمین هایی آکنده از  ــت؛ زیرا س مشرق زمین اس
ــا، نیاز به  ــایي از آن ه ــم رمزي اند و رمزگش مفاهی

مطالعة همه جانبه دارد.
ــلة این حلقه های ارتباطي، مذهب  در رأس سلس
ــوان مثال براي درك و توضیح هر  قرار دارد؛ به عن
ــفه ای، نکتة مهم پي بردن به این موضوع  نوع فلس
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است که آیا این فلسفه ریشة مذهبي دارد یا خیر؟

ــي، تجربة  ــة مذهب ــفه ها با ریش هدف اصلي فلس
عرفاني مستقیم از حقیقت است. چنین تجربه ای 
ــن تجربه،  ــت. چون ای ــطه اس حضوري و بي واس
ــت معنوي و مذهبي دارد؛ بنابراین از مذهب  ماهی
تفکیک ناپذیر است. این موضوع بیشتر از هر سنت 
ــت و آن پیوند  ــرقي دیگري، در هند صادق اس ش
ــت. تقریباً تفکرات  ــفه و مذهب اس قوی بین فلس
هندي ریشه های مذهبي دارند و فلسفة هندي در 

دامن آیین هندو پرورش یافته است. 
علاوه بر این باید یادآور شد که »در باورهاي دیني، 
ــطوره ها آغاز می گردد و  ــتین از اس ــان نخس انس
بعدهاست که در زمان های متأخرتر به گونة ادیان 
ــطوره و  ــکل می گیرد. به عبارتي، اس )مذاهب( ش
ــته های معنوي اوست. دانشي  دین نخستین داش
ــهودي و نمادین دارد و از این  که بیشتر جنبة ش
قوانین علمي ادوار بعد به دور است.« )اسماعیل پور، 

.)14 :1377
پس اسطوره هم ریشه ای دیني دارد و هم به دنبال 
این حلقه های ارتباطي، همین نمادها و تمثیل های 
اسطوره ای هستند که بخش اعظم هنر را تشکیل 
می دهند و براي فهم آن هنر، لازم است که معاني 
نمادین اسطوره ها با توجه به زمینه های مذهبي و 

فلسفی اشان در نظر گرفته شود.
میان اساطیر هندویی، شیوا به دلیل خصوصیت های 
غامض و پیچیده و همچنین تجلی های گوناگون، 
به خصوص حالت سلطان رقص )تصویر 1( اهمیت 
پیدا کرد. معانی نمادین رقص شیوا در مجسمه های 
ــان دادن نوعی تناسخ در باورهای  شیوا، برای نش
ــت. در  ذهنی و مذهبی پیروان این خدای هندوس
پایان هر دورة اساطیری در هند، زمانی که هستی 
ــیوا رقصی  ــت، ش ــار از پلیدی و ناپاکی اس سرش
ــعله های سوزانندة  ویرانگر را آغاز می کند که از ش
ــود. این نابودی زمینه را  آن همه چیز نابود می ش
ــتری پاك مهیا  ــتی در بس برای ظهور دوبارة هس
ــتین  می کند. آنچه از باور هندوان برمی آید، نخس
نمود و تجلی، رقص کیهانی شیوا است؛ رقصی که  
نشان دهندة وحدتی بنیادین و ریتم کائنات است.

دین هندو
ــب از  ــیع و نامتناس دین در هند مجموعه ای وس
ــماني، آراء گوناگون نظري، مکاتب  نوشته های آس
ــانه های مقدس و اساطیري با نظم  ــفي و افس فلس
و ترتیبی خلل ناپذیر است که علیرغم پیچیدگي، 
تعدد و تنوع مطالب، شگفت آور و درخور ستایش 
ــت،  ــه در این دین، موجب حیرت اس ــت. آنچ اس
نیروي احیاء و پیوستگي مداوم آن است. از دوران 
ــتاني ودایي تا پیدایش مکتب »تانترا«1که آن  باس
ــد، رنگ معنویت هندو  را »وداي پنجم« نامیده ان
ــه راه نجات و  ــت یافتن ب ــه بیش از هر چیز دس ک
تجّرد است و بي گمان قریحة نبوغ فکري این قوم 
ــاي آن و در  ــر پدیدة معنوي پوی ــال، در ه کهنس
ــت، در کنه خود  هر علمي جویاي همان دوره اس
تغییري نکرد. این دین براي آنکه بتواند جوابگوي 
مقتضیات فکري و اجتماعي دوره ای از تاریخ باشد، 
شاخ و برگ بسیاري به ساقة اصلي خویش افزوده 

است )شایگان، 1362: 1(.
ــم4 در کلیة  ــتي2، چندخدایي3 و مونیس یکتاپرس
ــد و  ــه در هند پدیدار ش ــري ک ــای دیگ پدیده ه
ــا به دیدة  ــوه و بی انته ــون جنگلی انب ــروزه چ ام
ــا عوام  ــد ت ــوه می کند، موجب ش ــان جل مبتدی
ــتباه کنند و هندوان  ــر را با اصل آن اش ظاهر ام
ــت بدانند. کیش هندو  ــت و صنم پرس را بت پرس
ــت ازلي و  ــد و از واقعی ــت نش ــچ گاه ماده پرس هی
ــت که  ــدي بزرگ تر از آن داش ــارگاه ایزدي دی ب
ــدود و در بند بتي ناپایدار ببیند،  نامتناهي را مح
ــدارد و به چندخدایي صرف  مجازي را مطلق بپن
ــوامي می گوید: »پنداشتن اینکه  بگراید. کوماراس
ــت، بسان  کیش هندو آیین چندخدایی صرف اس
چندخدایی یونانیان و رومیان، خود ساده اندیشي 
ــت که فقط در حوزة دانشجوي غربي  محضي اس
است که وارث »پاگانیزم« )paganism( )شرك و 
بت پرستي( رومیان و یونانیان بوده است.« فرضیة 
چندخدایی هندوان همواره مبتني بر یک سلسله 

1. Tantra
2. monotheisme
3. polytheisme
4. monism
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ــت و »میت«1و  ــور تمثیلي بوده اس ــل و ص تمثی
ارباب انواع گوناگون، در حکم آیینه ها و مظاهري 
ــت  ــد که صفات رباني در آن ها متجلي اس بوده ان

)شایگان، 1362: 3(.
ــند،  ــته باش ــر آیین های هندو یک پیام داش »اگ
ــه آگاه و به همه توانا  ــت. او بي انتها، هم همین اس
ــاید که »او« به  ــت؛ ولي ش و همواره در همه جاس
مردم گوناگون به صورت های گوناگون تجلي کند. 
ــای گوناگون وجود دارد،  ــیدن به او راه ه براي رس
هر راهي همان اندازه درست است که آن دیگري. 
ــارة خدا، چیزي جز  ــاي به ظاهر مخالف درب نظره
بیان کنندة جلوه های بي انتهاي آن برترین نیستند. 
ــروان آیین هندو  ــور کلي آنچه را که پی پس به ط
»خدا« می نامند، موجوداتي اساطیري هستند که 
ــه هیچ وجه معادل خداوند یکتا و واجب الوجود و  ب
قائم به ذات نیستند که ما در فرهنگ اسلام بدان 
اعتقاد داریم. علما و متفکران هندو بر این عقیده اند 
ــخصیت های اسطوره ای و داستان های  که ابداع ش
منسوب به ایشان، به منظور انتقال مفاهیم عمیقي 
ــت که درك آن به صورت انتزاعي دشوار است؛  اس
ــندگان کهن، آن ها را به شکل  بنابراین ادبا و نویس
ــته اند. تا پندي براي آیندگان باشند و  قصه نگاش
ــت بي شکل و  الا حقیقت و جان عالم، واحدي اس

بي نام.« )ذکرگو، 1373: 14(.
ــد؛ بلکه به یک  ــت نبوده ان هندیان نه تنها بت پرس
ــته اند. رادها  ــت و ذات مطلق نیز ایمان داش حقیق
ــه چهار دوره  ــفة هندو را ب ــنان تاریخ فلس کریش

تقسیم کرده است:
1. دورة ودایي )500-600 ق. م(؛ 2. دورة حماسي 
)600 ق. م200- ق. م(؛ 3. دورة سوتراها )از سدة 
ــدة دوم  ــي )از س ــلادي( و 4. دورة مدرس دوم می

میلادي(، )شایگان، 1362: 15(.
ــیوا به دوره های ودایي و حماسي مربوط  رقص ش
ــود. »هند در طول تاریخ دو هزار و هفتصد  می ش
ــال تمدن و  ــه  هزار س ــتصد و س تا دوهزار و هش
ــان و تصوف  ــش عرف ــمة جوش فرهنگ، سرچش

است.« )شریعتي، 1359: 239(.

1. mythe

ــتین جوشش و تجلي روح  ــیدن به نخس براي رس
عرفان هند، باید ابتدا از آریایی ها شروع کنیم:

ــزارة دوم  ــط ه ــان دیرین، یعني در اواس »در زم
ــژادي دیگر از دامان  ــه و ن ق. م. مردمي از اندیش
کوه ها و سلسله جبال هندوکش گذشته و از طرف 
شمال غرب به داخل کشور هند سرازیر شده اند و 
ــرانجام آن ملک را تسخیر کرده و بدان صورت  س
ــا مردمي بلندقامت  ــکلي جدید داده اند. آن ه و ش
ــة »هند و اروپایي«  ــفیدچهره از نژاد و ریش و س
بوده اند که خود را »آریایي« می خواندند.« )ناس، 

.)132 :1381

رقص
ــوام و ملل مختلف، رقص  ــول تاریخ، بین اق در ط
ــیوة  بیانی و ارتباطی است و توسط آن  یک نوع ش
ــه در قالب های بیانی  ــود ک ــی ارائه می ش مفاهیم
ــریح  ــد. »رقص یکی از ابزار تش روزمره  نمی گنج
درون مایة اساطیری سراسر جهان، در همة اعصار 
ــی مربوط به  ــژه رقص های آیین ــت، به وی بوده اس
باروری و رویش، پیروزی در شکار، درمان بیماران 
ــمنی درخور یادآوری است.«  یا حصول عرفان ش

)اسماعیل پور، 1377: 63(. 
ــتوری در کتاب سماع زندگان معتقد  ژان پیر پاس
است که »از هیچ شیوة  بیانی به اندازة  رقص جهت 
ــان با باری تعالی استفاده  نشده  ــیم رابطة انس ترس

 است.« )پاستوری، 1383: 15(.
ــد، رقص  ــار می کن ــن روژه  گارودی اظه  همچنی
ــای اصیل کلمه  ــعف به  معن ــور و ش »آموزش ش
ــاس حضور خداوند و شریک عمل او  ــت، احس اس
ــص در روحانی ترین حالت آن،  ــت[. رق بودن ]اس
هنر هویدا نمودن آنچه که پنهان است، می باشد.« 

)همان،30(.
»نزد هندو »رقص« توالی موزونی است که از زمان 
ــده- و این دو اساس این تجلی و  و مکان زاییده ش
تعین را می سازند؛ از این رو رقص، پیش نمونة خلاق 

کلی یا جهانی است.« )پاشایی، 1376: 106(.
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صفات شیوا
ــارك، میمون،  ــاي فرخنده، مب ــیوا به  معن »1. ش
مهربان، خجسته، خیر، خوب، نیکوکار، دوستدار، 
عزیز، شاد، خوشبخت، ... خداي رحمت، نام موکل 
ــتة ویراني و فنا و مرگ«  یا ایزد خرابي به نام فرش

است )اوپانیشادها، 1368: 544(.
ــده، ولي نام دیگر این  ــیوا ذکر نش »در ودا لفظ ش
ــد، به صیغة مفرد و  ایزد که »رودرا« )Rudra( باش
جمع، زیاد آمده است. رودرا از خدایان طوفان های 
ــوع »مرگ«  ــروردگار »زمان« و رب الن ــوف، پ مخ
ــت. او خداوندي خونخوار و خشمگین است و  اس
حرکاتش چون طوفانی ناگهاني و بنیادکن، زمین 

را به نابودي می کشد.« )ذکرگو، 1373: 191(.
2. رودرا به  معناي غران، موکل فنا و خداي طوفان 

است )اوپانیشادها، 1368: 527(.
ــتندگان خود را  ــم آسماني خود پرس »او در خش
ــازد و کودکان، پدران و احشام آنان  معدوم می س
را نیز نابود می کند. عبادت کنانش از او درخواست 

مذهب شیوایي
در آیین هندو یا آیین خواص1 که در سرتاسر کشور 
مورد ایمان برهمنان است، عبارت است از پرستش 
سه خدا »ثالوث«2 )برهما، ویشنو و شیوا( که آن را 

به زبان سانسکریت »تریمورتي«3می گویند.
»سه نخستین عدد دربرگیرندة واژة »همه« است 
ــامل آغاز، میان  و »ثالوث« یعني عدد کل، زیرا ش
ــت، سه تداعي کنندة انسان )بدن، جان  و پایان اس
ــي، مرگ( و  ــات )تولد، زندگ ــة حی و روح(، چرخ

)گذشته، حال و آینده( است.«4
ــدي از پیوند و  ــرف ایدة جدی ــث هندو مع »تثلی
یگانگي آفرینش، پاسداري و تباهي است که با آن 
مفهوم گردش دوران زندگاني، مرگ و زایش دیگر 
بار معني می یابد. در معیاري وسیع چنین تثلیثي 
ــت.« )ذکرگو،  ــتعاري برخوردار اس ــي اس از هویت

.)66 :1373
ــدو، باید  ــه گانة هن ــیر خدایان س »در مورد تفس
اظهار داشت که هندوان خدا را از جنبة ربوبیت و 
خلاقیت »ایشوارا«5می نامند. ایشوارا مظهر صفات 
ــت. به عبارتي »براهمن« مقام  جمال و جلال اس
اطلاق حضرت حق است که از هرگونه نسبتي مبرا 
است و »ایشوارا« تعبیر از مقام ربوبیت او است که 
ــازد.  ــم را می آفریند، نگه می دارد و نابود می س عال
احیاء، ابقاء و افنا مظاهر سه گانة قدرت رب است و 
بدین ترتیب »ایشوارا« رمز اسم ممیت )میراننده( 
ــت. تعدد نام، نشان تعدد ذات حق نیست  رب اس
و برهما، ویشنو و شیوا تثلیثي است، ظاهري و در 
ــت به سه  ــت. یک حقیقت اس باطن جز یک نیس

نام.« )گیتا، 1385: 31(.
شخصیت هر یک از این سه خدا، برحسب فرقه های 
ــري غلبه دارد. میان پیروان فرقة  گوناگون بر دیگ
ــیوایي، شیوا بر سایر خدایان مقدم است و اصل  ش

1. کشور هند دو درجه دین وجود دارد: یکي در سطح عقاید عوام که 
ــت و دوم عالي و فلسفي که  ــب با احتیاجات زندگاني روزانه اس متناس
آیین خواص است و علم آن به برهمنان منحصر و مردم هرگز در صدد 

فهم و درك آن نیستند. )ناس، 1381: 275(
2. Triad
3. Trimurti

ــه اعداد  4. نورآقایی، www.chn.ir خبرگزاري میراث فرهنگي، »ریش
در کجاست«.

5. Aishwarya

مطلق و مبدأ نخستین است که به صورت ویشنو و 
برهمن متجلي شده است؛ اما این موضوع در فرقة 
ویشنویي بر عکس است؛ یعني ویشنو اصل مطلق 
ــیوا و برهمن را تجلیات او می پندارند  ــت و ش اس

)شایگان، 1362: 251(. 
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 سه، است پایان و میان آغاز، شامل زیرا کل، عدد یعنی «ثالوث» و است« همه» واژة برگیرندةدر عدد نخستین سه»
 0.«است( آینده و حال گذشته،) و( مرگ زندگی، تولد،) حیات چرخة ،(روح و جان بدن،) انسان کنندة تداعی

 دوران گردش مفهوم آن با که است تباهی و پاسداری آفرینش، یگانگی و پیوند از جدیدی ةاید معرف هندو تثلیث»
« .است برخوردار استعاری هویتی از تثلیثی چنین وسیع معیاری در. یابد می معنی بار دیگر زایش و مرگ زندگانی،

 (.33 :7010 ذکرگو،)
 ایشوارا. نامند می 79«ایشوارا» خلاقیت و ربوبیت جنبة از را خدا هندوان که داشت اظهار باید هندو، گانة سه خدایان تفسیر مورد در»

 تعبیر «ایشوارا» و است مبرا نسبتی هرگونه از که است حق حضرت اطلاق مقام« براهمن» عبارتی به. است جلال و جمال صفات مظهر
 بدین و است رب قدرت گانة سه مظاهر افنا و ابقاء ،احیاء. سازد می نابود و دارد می نگه آفریند، می را عالم که است او ربوبیت مقام از

 ،است تثلیثی شیوا و ویشنو برهما، و نیست حق ذات تعدد نشان نام، تعدد. است رب( میراننده) ممیت اسم رمز «ایشوارا» ترتیب
 .(07 :7035 گیتا،) «.نام سه به است حقیقت یك. نیست یك جز باطن در و ظاهری

 بر شیوا شیوایی، فرقة پیروان نمیا. دارد غلبه دیگری بر گوناگون های فرقه برحسب خدا، سه این از یك هر شخصیت

موضوع  این است؛ اما شده متجلی برهمن و ویشنو صورت به که است نخستین مبدأ و مطلق اصل و است مقدم خدایان سایر
 :7031 شایگان،) پندارند می او تجلیات را برهمن و شیوا و است مطلق اصل ویشنو یعنی ؛است عکس بر ویشنویی فرقة در

157).  
 
 

 شیوا صفات
...  خوشبخت، شاد، عزیز، دوستدار، نیکوکار، خوب، خیر، خجسته، مهربان، میمون، مبارك، فرخنده، معنای به شیوا .7»

 .(511 :7033 اوپانیشادها،) است «مرگ و فنا و ویرانی فرشتة نام به خرابی ایزد یا موکل نام رحمت، خدای

 (www.giirvaani.net/2010) ناتاراجا شیوا :1 ریتصو
 

)www.giirvaani.net/2010( تصویر 1. شیوا ناتاراجا
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ــلاح او رعد  ایمني و لطف و مرحمت می کنند. س
است، تیر و کمان مهلکي دارد و بر ارابه ای نشسته 
ــودات را  ــردد، تمامي موج ــمناك گ و چون خش
ــازد؛ ولي صفات بخشایش گر، پزشک و  نابود می س
درمان کنندة بیماری ها نیز به او منسوب است؛ زیرا 
ــم خدایان جلوگیري می کند و موهبت و  او از خش
فیض آسماني بر آدمیان ارزاني می دارد.« )شایگان، 

.)252 :1362
ــم  ــي او، یعني خش ــوان خصایل منف ــاید بت »ش
ــتندگان  ــي که در دل پرس ــري و هراس و ویرانگ
ــد را به نوع جهان بیني اقوام کهن و بدوي  می افکن
ــتش و نیایش آنان نسبت داد. اصولاً  و مباني پرس
در انسان بدوي، این خوف و ترس بوده که او را به 
پناه بردن به یک منبع قدرت وادار می کرده است، 
اگرچه همان منبع قدرت خود، عامل این هراس ها 

باشد.« )ذکرگو، 1373: 195(.
ــترکي با  ــد ودایي گاه »رودرا« هویت مش »در عه
»آگنی« )خداي آتش( پیدا می کند؛ ولي در ادوار 
 )siva( ــد دیگري از شیوا متأخر او را جلوه و تجس
 )Rudra–siva( دانسته اند و با نام های رودرا–شیوا
که به معناي دوستي، متانت و محبت است ظهور 
ــن هویت نو، براي  ــد که ای می کند. به نظر می رس
ــوف او پدید آمده  ــه وجود مخ ــیدن ب تعادل بخش

باشد.« )همان، 192(.
ــه »رودرا« در اذهان  ــتي ک »درواقع ترس و وحش
ــد  ــاعران دوران ودایي برمی انگیخت، موجب ش ش
که صفت خجستگي و فرخندگي، یعني شیوا بدو 
تعلق گیرد و همین صفت، نام رب النوعی است که 
ــن متأخر هندو جایگزین او گردید و یکي از  در آیی
ارکان تثلیث هندوان شد.« )شایگان، 1362: 252(.

»خداي شیوا نزد هندوان در عین حال که ناموس 
)اصل( ویراني است، نیروها و صفاتش بي شمارند. 
 )maha–kala( »و »مها کال )Rudra( به نام رودرا
نیروي خراب کننده و نیست کننده است؛ ولي چون 
ــامل تولد تازه است،  نزد هندو، ویراني و خرابي ش
به این جهت شیوا یا »شنکر« )sankara( )رحیم، 
ــته آنچه  ــت که پیوس ــم( قوة خلاق هایی اس کری
نیست می شود را دوباره به وجود می آورد و از این رو 
او را »ایشور« )Isvara( )خداوند اعلي( و »مهادیو« 

ــم می نامند. در  ــداي اعظم( ه )meha-deva( )خ
ــانة او »لینگا« )linga( است و در  صفت خلاقه نش
 )joni( »همه  جا او را بدین صورت، توأم با »جوني
)آلت تأنیث( که نشان »شکتی« )sakti( یا نیروي 
زنانگي اوست، پرستش می کنند.« )جلالي ناییني، 

.)158 :1348
ــات او را می توان در پنج مقوله  »به طور کلي صف

خلاصه کرد: 
ــورت نابودگری  ــان؛ 2. ص 1. صورت اکرام و احس
ــرگ و خواب  ــلطان م ــه س ــی او ک و فانی کنندگ
ــدری و دوره گرد؛ 4.  ــت؛ 3. صورت قلن نابودی اس
صورت سلطان رقص و 5. صورت شهریار بزرگ.« 

)شاتوك، 1380: 77(.
ــه آفرینش  ــت ک ــتلزم آن اس ــودي عالم مس »ناب
ــلطان مرگ و  ــیوا هم س جدیدي صورت بندد، ش
نابودي است و هم منشأ حیات و سیلان نیروهاي 

زندگي.« )شایگان، 1362: 253(.
از این رو »عملي که شیوا متصدي آن است، موجب 
سعادت و آسایش بني آدم می باشد، پس نباید او را 
ــت؛ بلکه در عوالم نبات،  خداي شر و موذي دانس
ــب زندگاني  ــیوا همه جا موج ــان، ش حیوان و انس
ــت. قوة  جدید و مؤثر در پیدایش حیاتي نوین اس
ــلي که در نظر معتقدان به  رویاننده و نیروي تناس
شیوا به صور رمزي و کنایات جلوه گر می شود همه 

از آثار خلاقة شیوا است.« )ناس، 1381: 278(.
ــدن در رابطه با  ــت در کتاب تاریخ تم ــل  دوران وی
ــر متضاد )ویراني و  ــرش این دو نیروي به ظاه پذی

آفرینش( از طرف هندوان چنین بیان می کند: 
»هیچ ملت دیگر، مانند هندوها جرات نکرده است، 
این چنین با ناپایداري »صور« و بي طرفي طبیعت 
ــکار دریابد  ــردد، و تا این حد واضح و آش روبرو گ
که خیر و شر متعادل است و ویراني دوش به دوش 
ــت که مجازات  آفرینش می رود و تولد جنایتي اس
آن را با مرگ باید داد... نیروي خلاق طبیعت شیوا 
ــکلي به خود  همنوا با جهاني می رقصد که مدام ش
ــکل  ــد و از نو ش ــپس از هم می پاش می گیرد و س
ــت،  می گیرد، همچنان که مرگ مجازات تولد اس
ــت مرگ است، و همان خدایي که  تولد هم شکس
ــت، به دیده هندو، نماینده شهوت  رمز ویراني اس
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ــت که از راه ادامه نسل بر مرگ  ــیل توالد اس و س
انفرادي سبقت می گیرد.« )دورانت، 1378: 726(.

شیوا در تمثال ها و مجسمه ها
ــاطیري، هیچ امري  ــش صفات خدایان اس در نمای
ــه و تمثیلي گویاي  ــت و هر نکت بدون دلیل نیس
حقایق لطیف و مطالب ظریف است. تمثیل، خود 
نمایندة حقایق حکمي و جهان شناسي است. جهان 
ــت و عالم کبیر و عالم  ــر رموز حقایق بالا اس مظه
صغیر، آیینة تمام نماي یکدیگرند. این صفات ایزدي 
را می توان با توسل به تمثیل های بصري و سمعي 
به عنوان های مختلف بیان کرد. شخصیت خدایي 
ــیوا، متشکل از یک سلسله تمثیل است و  چون ش

هر یک مظهر حقیقت و منشأ فضیلتي است. 
ــیوا )تصویر 2و3(، اغلب به صورت مردي  تصویر ش

خوش رو و داراي چهار دست است.
ــاره به چهار جهت فضا و  ــت شیوا اش »چهار دس
ــتیلا بر عناصر  ــان فرمانروایي او بر جهان و اس نش
است که معادل آن تمثیل صلیب در مسیحیت و 
چرخ گیتي در آیین بودا است.« )شایگان، 1362: 

.)256
ــت شیوا، یکي نیزه ای سه سر و دیگري  گاه دو دس
تبري  گرفته است و دو دست دیگر یکي در حالت 
ــته است و  ــم و وحشت، برخاس ــاندن خش فرونش

دیگري نعمت های آسماني ارزاني می دارد.
هلال ماه به عنوان نشانة شیوا، نماد یکی از چندین 
نماد قدرت او برای آفریدن و نابودکردن است. »ماه 
ــتاخیز، ماه نماد بی مرگی و  نماد تولد، مرگ و رس
ــت.«  ــراق اس ابدیت، تجدید حیات جاودانی و اش

)کوپر، 1379: 339(.
ــمه ها با گیسوان بافته و مزین  شیوا در این مجس
ــود که طرّه های  به گوهرهای گران بها دیده می ش
پایین آن به  هنگام رقص به گردش درمی آیند. در 
موهای او یک مار کبرای پرپیچ وخم و یک جمجمه 
ــکل عروس دریایی است و  و چهرة گنگ1 که به ش
ــاهده می کنیم.  ــوت و گل های نیلوفر را مش عنکب
ــت اندازی ادواری خود، تجدید حیات  »مار با پوس

1. Ganga

می کند و بنابراین نماد مرگ و تولد دوباره است.« 
)دوبوکور، 1373: 51(.

ــر رود گنگ  ــیوا نمایانگ ــور کلی موهای ش »به ط
ــداوم جهان  ــاً نماد خلق م ــت. رودخانه عموم اس
ــد. رودخانه حیات،  ــذر زندگی می باش متعین، گ
قلمرو عالم الوهیت کبیر است و رودخانه ی مرگ، 
هستی عینی، جهان تغییرپذیر، عالم صغیر است. 
ــتی است  رود گنگ که یکی از چهار رودخانه بهش
ــان دارند و از پای  ــه در چهار جهت اصلی جری ک
درخت حیات در کوه مرو )Mount Meru( جاری 
ــأ  ــت که از منش ــود، نیروی آفریننده ای اس می ش
ــی اش جریان می یابد و در جهان عینی به  غیرعین
ــمت منتهی الیه مرز دریا پیش می رود که این  س
ــفل رفتن.«  ــطح اس عمل یعنی اعلی علیین به س

)کوپر، 1379: 176(. 
»حالت رودمانند موهای شیوا اشاره به پاکیزه گی 
فطری آب های آسمانی است چنان که اثر معروف 
ــیوا در حالی که رود گنگ از  شیوایی می گوید: ش
ــرش جاری بود، تمام وسایل رستگاری و نجات  س
عالم را در اختیار گرفت.« )شایگان، 1362: 256(.

ــوش کلام آفرینش را  ــیوا: »گ ــوش ش ــارة گ درب
می شنود و بنابراین نفس حیات را تداعی می کند. 
ــوش کِش آمده، مانند  در آیین های هندو، نرمه گ
آنچه در مجسمه های شیوا شاهد آن هستیم مظهر 
ــلطنت یا اقتدار معنوی یا بزرگی است.« )کوپر،  س

.)317 :1379
ــواره های شیوا این است که  نکتة قابل توجه گوش
در گوش راست، گوشوارة مردانه و در گوش چپ، 
گوشوارة زنانه را به گوش دارد و نمایانگر این است 
ــیوا دو جنس را در خود دارد. در حقیقت دو  که ش
ــروی مذکر و مؤنث با هم توأم اند که آفرینش را  نی

به وجود می آورند.
شیوا دارای سه چشم است. چشم نماد علم مطلق، 
ــت و »به تقریب در  ــهود اس ــدای بصیر و قوة ش خ
سراسر جهان نماد نیروی دراکه است و مبتنی بر آن 
می باید چشم جسمانی را از نظر کاربردش به عنوان 
ــانی یا چشم سوم شیوا، و  ــم پیش گیرنده نور، چش
ــم دل که همگی نور معنوی دریافت  سرانجام چش
می کنند، ملحوظ داشت.« )شوالیه، 1382: 512(.
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ــادها«  »در »بهگود گیتا« و همچنین در »اوپانیش
دو چشم، هم ذات با دو نوربخش، یعنی خورشید و 
ماه هستند که چشم راست )خورشید( به فعالیت 
و آینده بستگی دارد و چشم چپ )ماه( به انفعال و 
گذشته وابسته است. جدایی این دو چشم با درکی 
تفکیکی به درکی واحد و بینشی ترکیبی می رسد 
ــوم یا چشم  ــم س که این درك واحد، کاربرد چش
ــانی است. اگر دو چشم صورت به خورشید و  پیش
ــم سوم با آتش مرتبط است.  ماه ارتباط دارد، چش
ــتر تبدیل می کند،  نگاهش همه چیز را به خاکس
ــد هم زمانی، آنچه  ــان حال، بدون بع یعنی در زم

ظاهر است، نابود می کند.« )همان، 512(.
ــه چشم شیوا به ترتیب نمایندة فروغ  از این رو »س
خورشید و ماه و آتش است و سرچشمة روشنایی 
زندگی که به زمین و آسمان و اثیر پرتو می افکند. 
ــه چشم شیوا، زمان گذشته، حال و آینده را در  س

آنِ واحد می بیند.« )دادور، 1385: 238(.
ــق را با  ــیوا به روایتی کامة خدای کام یا عش »ش
ــوم خویش به خاکستر مبدل  ــم س نگاهی از چش
ــبب مزاحمت در  ــه را به س ــیوا کام ــازد. ش می س
ــازد.« )ایونس،  ــود می س ــری خویش ناب درون نگ

.)75 :1373
ــم سوم است که در پایان خلقت جمله صور  »چش
ــتان  ــل می کند و جهانی را مبدل به گورس را باط
ــلاحی است نیرومند که  ــازد. چشم شیوا س می س
ــدن به دشمنان خویش آنان را به آتش  با خیره ش
ــوی و خرد متعالی  ــد... مظهر بصیرت معن می کش
ــدت، توازی،  ــانی نماد وح ــت... در مرکز پیش اس
ــت و دیدن با  بصیرت، رهایی از ثنویت و اضداد اس
ــرمدی، خرد متعالی و تبلور نور، بصیرت  چشم س
ــراق است که هیچ نوع کیفیت مادی  معنوی و اش

ندارد.« )کوپر، 1379: 114(.
ــیوا به تزییناتی چون  ــمه ها، بدن ش در این مجس
ــع، حلقه ها و  ــد، کمربند مرص ــد، بازوبن گردن بن
انگشتری های دست و پا مزین شده است. قسمت 
عمدة لباس او عبارت است از نیم شلوارهای کوتاه، 
ــال در حال  ــبیده و محکم. همچنین یک ش چس

اهتزاز و یک ریسمان مقدس بر تن دارد.
ــیوا به گردن  ــبیحی که ش »گردن بند یا همان تس

ــیده بر  ــف مروارید کش ــه، همانا ردی ــود آویخت خ
ــخن می گوید. نخ،  نخی که »بهگودگیتا« از آن س
»آتمان«1 است و تمام دانه هایی که به نخ کشیده 
ــناخت تمام جهان ها و تمام مراحل  شده، برای ش
ظهور است. »آتمان« ذات جهانی این جهان ها را به 
هم وصل می کند و در عین حال نفخه ایی است که 
ــد.« )شوالیه، 1382: 345(. به آن ها جان می بخش

»در آیین هندو، رشته به  معنی عدم تعین و دانه ها 
ــت. به طور  ــرت در عالم عین و دایره، زمان اس کث
ــته ای که از مروارید با سنگ قیمتی عبور  کلی رش
ــکل کروی مهره،  ــت، ش می کند محور کیهان اس
ــبیح علاوه بر شیوا  ــت. تس مظهر دایره تجلی اس
ــانه های برهما و گانشا نیز است. لباس شیوا  از نش
یعنی همان شلوار کوتاه چسبنده در زبان هندی، 
ــام دارد که همان لنگ کوتاه  »دهتی« )Dhoti( ن
ریاضت است و شاید این لباس نماینده یوگی بودن 
شیوا باشد و همچنین شالی که به کمر شیوا بسته 
ــمه ها اغلب در حال اهتزاز دیده  ــده و در مجس ش
ــد  ــود و می تواند همان)pitambara(ای باش می ش
ــنو هم بر کمر دارد و سمبل قوانین الهی  که ویش
مندرج در وداها است که تنها از طریق آن می توان 
ــرد. نیل به درك مرتبه ای از  به حقایق الهی پی ب
ــطه ای که  ــام کائنات تنها از طریق واس جوهر نظ
همان کلام مقدس است بر مخلوقات میسر است.« 

)ذکرگو، 1373: 93(.
ــمان مقدس که شیوا بر تن دارد، نماد زندگی  ریس
فردی است که با مرگ بریده می شود. در رابطه با 
کمربند شیوا باید گفت: »در روایات مردم شناسی، 
کمربند نخستین جامه انسان قلمداد شده است و 
بعدها نشانه تعهد و التزام و سوگند و پیمان به شمار 
می رفت. علاوه   بر این ها ممکن است نقشی رازآموز 
داشته است و نماد پاکی و طهارت و نیرو و قدرت 

محسوب می شده است.« )دوبوکور، 1373: 96(.

1. به باور هندوها، یک روح واحد کیهانی به نام برهمن وجود دارد. هر 
ــده یک روح ذاتی )آتمان( و خدایی دارد که با برهمن یکی  موجود زن
ــت. به دلیل اینکه موجودات زنده، این موضوع را درك نمی کنند و  اس
فریب این تصاویر ناماندگار جهان ظاهری را می خورند، روح های ذاتی 
ــاده و نمی توانند به برهمن بپیوندند. تنها  ــراد در تلة بدن ها گیر افت اف
ــی که فرد این یگانگی ارواح را کاملًا درك کرد، آتمان می تواند از  زمان
چرخة زایش دوباره و قانون کارما بگریزد و به برهمن جاویدان بپیوندد.
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ــیوا در این مجسمه ها،  ــش ش به طور خلاصه پوش
نمایانگر یک یوگی است و همواره نماد کسی است 
ــعی دارد تا با ریاضت و سرسپردگی و پشت  که س
ــتگاری را با  پازدن به این دنیای فانی، رهایی و رس
وصل شدن به روح اعلی در عالم کبیر به ارمغان آورد 
و شاید از این روست که او را »یوگی اعظم« می نامند.

ــوم به »پیناکا« نماد آذرخش  نیزة سه سر او موس
ــکلة جهان دارد  ــت و اشاره به سه جوهر متش اس
ــت. شاعر  که بیانگر صفات ایجاد، ابقاء و فنای اوس
ــا در منظومة پیک ابر او را  ــزرگ هندي کالیداس ب
ــه عالم« خوانده است. »نیزة سه  شاخه  »مالک س
در دست شیوا، یادآور مهرهای موهنجودارو هزارة 
سوم پیش از میلاد است.« )گاردنر، 1365: 638(.
»شیوا خداي تولد و تناسل است و بعضي فرقه های 
ــتند، از پیروان  ــدو که آلت رجولیت را می پرس هن
ــورت مردي  ــولاً او را به ص ــتند و معم ــیوا هس ش
ــت ببر نشسته  عبوس نمایش می دهند که بر پوس
ــد و گاوي به نام  ــي بر گردنش پیچیده ان و مارهای

»ناندي« مرکب اوست.« )دادور، 1385: 238(.

تحلیل رقص شیوا بر اساس فرم
در بینش و زیباشناسي هندي، شکل و فرم، معنایي 
جدا از یکدیگر دارند و آنچه ما امروزه فرم و محتوا 
ــکل و فرم را به  می خوانیم، هندیان عنوان های ش
ترتیب براي آن ها انتخاب کرده اند که در اینجا لازم 
است تا پیش از واردشدن به بحث اصلي، قدري در 

این باره صحبت شود. 
ــمي است که در منابع  فرم از ارکان هنرهاي تجس
ــکل«، »صورت« و »هیئت«  فارسي، واژه های »ش
ــرم« آورده اند؛ بنابراین درك عمومي  را معادل »ف
ــاحت ظهور  ــت که به س ــرم، وجهي از اثر اس از ف
ــت و نیز قابل رؤیت است. کوماراسوامي  مربوط اس
در نوشته های خود به فرم پرداخته است و تعریفي 
ــف رایج در متون  ــت داده که با تعاری از آن به دس

غربي متفاوت است.
ــرد از ماده معرفي  ــوامي فرم را امري مج کوماراس
ــه در ذهن  ــد ک ــي می دان ــد و آن را صورت می کن
ــا آن حقیقت غیرعادي  هنرمند، هنگام مواجهه ب

ایجاد می شود.

ــرم، انتقال دادن و  ــوامي فرایند دریافت ف کوماراس
ــام و درجه ای از  ــکل را به اله ــدن آن به ش برگردان
دریافت و حیاتي تشبیه کرده است. وي براي تبیین 
بهتر این مقوله، به مسئلة فرم در شمایل ها می پردازد. 
او معتقد است که شمایل نگاري، هنري است که به 

واسطة آن »فرم واقعي« اشیا معین می شود.1
ــیوا، ناتاراجا2 به  ــن نام های ش ــرة بزرگ تری در زم
ــلطان بازیگران  ــای رب النوع رقصندگان یا س  معن
ــدوان با رقص  ــت. رب النوعی که در بینش هن اس
ــی می کند.  ــروردگار را متجل ــدرت ازلی پ خود ق
ــک  ــت؛ اما بی ش رقص های او متعدد و متفاوت اس
ریشة اصلی تمام این رقص ها کم و بیش یکی است 

و همان تجلی گری قدرت ازلی پروردگار است.
ــیوا می گوید: »عالم  کوماراسوامی دربارة رقص ش
صحنة رقص اوست و رقص های متعددی در برنامة 
او موجود است که هم تماشاگر و هم بازیگر است.« 

)کوماراسوامی، 1372: 135(. 
ــص یک نوع  ــم تاریخ هند، رق ــمت اعظ »در قس
ــم و تکریم خدایان،  ــتش مذهبی برای تعظی پرس
ــان می دهد. در نظر  ــت و وزن، زیبایی را نش بابرک

ــري در آراء  ــات کمال هن ــرم و درج ــون، مفهوم ف ــل به مضم 1. نق
کوماراسوامي، صص68-76.

2. Nataraja

10 

 

 با تا دارد عیس که است کسی نماد همواره و است یوگی یك نمایانگر ،ها مجسمه این در شیوا پوشش خلاصه طور به
 به کبیر عالم در اعلی روح به شدن وصل با را رستگاری و رهایی فانی، دنیای این به پازدن پشت و سرسپردگی و ریاضت
 .نامند می« اعظم یوگی» را او که روست این از شاید و آورد ارمغان

 و ابقاء ،ایجاد صفات بیانگر که دارد هانج متشکلة جوهر سه به اشاره و است آذرخش نماد« پیناکا» به موسوم او سر سه نیزة
 دست در شاخه  سه نیزة. »است خوانده« عالم سه مالك» را او ابر پیك منظومة در کالیداسا هندی بزرگ شاعر. اوست یفنا

 .(303 :7035 گاردنر،« ).است میلاد از پیش سوم هزارة موهنجودارو مهرهای یادآور ،شیوا
 و هستند شیوا پیروان از ،پرستند می را رجولیت آلت که هندو های فرقه بعضی و است تناسل و تولد خدای شیوا»

 به گاوی و اند پیچیده گردنش بر مارهایی و نشسته ببر پوست بر که دهند می نمایش عبوس مردی صورت به را او معمولاً
 .(103: 7035 دادور،« ).اوست مرکب« ناندی»  نام

 
 تحلیل رقص شیوا بر اساس فرم

 هندیان ،خوانیم می محتوا و فرم امروزه ما آنچه و دارند یکدیگر از جدا معنایی ،فرم و شکل ،هندی زیباشناسی و بینش در
 ،اصلی بحث به واردشدن از یشپ تا است لازم اینجا در که اند کرده انتخاب ها آن برای ترتیب به را فرم و شکل های عنوان
 . شود صحبت باره این در قدری

« فرم» معادل را« هیئت» و« صورت» ،«شکل» های واژه فارسی، منابع در که است تجسمی هنرهای رکانا از فرم
. است رؤیت قابل نیز و است مربوط ظهور ساحت به که است اثر از وجهی ،فرم از عمومی درك ؛ بنابرایناند آورده

 غربی متون در رایج تعاریف با که داده ستد به آن از تعریفی واست  پرداخته فرم به خود های نوشته در کوماراسوامی
 .است متفاوت

تصویر 2. تمثال شیوا )www.shivaho.com/2010( (www.shivaho.com/2010) وایش تمثال :2 ریتصو
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هندو این رقص ها صرف نمایش تن نبود« )دورانت، 
ــه »در هند رقص، روش خاص  1378: 825(؛ بلک
معنوی است که هم طراز با آداب یوگا، چون حبس 
ــت و به موازات آن ها  دم و تمرکز نیروی فکری اس

رشد و نمو کرده است«.
ــته  ــص در نزد این اقوام خاصیت کیمیایی داش رق
ــرکات و حالات خود  ــب آن رقاص ح که به موج
ــش و نیروی متحرکه  ــا حرکات افلاك و جنب را ب
ــیده که با  عالم طبیعت تطبیق می داده و می کوش
ــام دادن این حرکات،  خصوصاً خود را به درجه  انج
ــد و حتی خویش  ــاطیری ارتقا ده موجودات اس
ــونگر  ــحر و جادوی اهریمنان افس ــدل به س را مب
سازد. رقص از سوی دیگر جنبه جهان شناسی نیز 
داشته و رقاص نیروهای نهفته در خود را به وسیله 
خاصیت کیمیایی رقص برمی انگیخت و خویشتن 
را صحنه نمایش و ظهور نیروهای مرموز طبیعت 

می کرده است.« )شایگان، 1362: 258(.

ــتین نمود و  ــه از باور هندیان برمی آید، نخس آنچ
ــت؛ رقصی که  تجلی رقص، رقص کیهانی شیواس
نشان دهندة وحدتی بنیادین و ریتم کائنات است. 
ــده  ــیک هند آورده ش ــاب رقص های کلاس در کت
ــا یک هنر و نه فقط یک  ــت که: »رقص نه  تنه اس
ــادی و هماهنگ شدن با طبیعت  بیان ناشی از ش
ــت که از همه بیشتر معرف فلسفه هند است.«  اس

)نوروززاده، 1381: 69(.
ــود شیوا 108 نوع رقص داشته است و  گفته می ش
ــیقی می دانند؛ البته در  همچنین او را مظهر موس

11 

 

 با مواجهه هنگام ،هنرمند ذهن در که داند می صورتی را آن و کند می معرفی ماده از مجرد امری را فرم کوماراسوامی
 .شود می ایجاد غیرعادی حقیقت آن

 تشبیه حیاتی و دریافت از ای درجه و الهام به را شکل به آن برگرداندن و دادن انتقال ،فرم دریافت فرایند کوماراسوامی
 هنری ،نگاری شمایل که است معتقد او. پردازد می ها شمایل در فرم مسئلة به مقوله، این بهتر تبیین برای وی. است کرده
 .70شود می معین اشیا« واقعی فرم» آن واسطة به که است

 در که النوعی رب. است بازیگران سلطان یا رقصندگان النوع رب معنای به 71ناتاراجا شیوا، های نام ترین بزرگ زمرة در
 شك بی اما ؛است متفاوت و متعدد او های رقص. دکن می متجلی را پروردگار ازلی قدرت خود رقص با هندوان بینش
 .است پروردگار ازلی قدرت گری تجلی همان و است یکی بیش و کم ها رقص این تمام اصلی ریشة

 که است موجود او برنامة در متعددی های رقص و اوست رقص صحنة عالم: »گوید می شیوا رقص رةدربا کوماراسوامی
  .(705 :7011 کوماراسوامی،.« )است بازیگر هم و تماشاگر هم

 را زیبایی ،وزن و بابرکت خدایان، تکریم و تعظیم برای مذهبی پرستش نوع یك رقص ،هند تاریخ اعظم قسمت در»
 خاص روش ،رقص هند در» ؛ بلکه(315: 7013 دورانت،« )نبود تن نمایش صرف ها رقص این هندو نظر در. دهد می نشان

 .«است کرده نمو و رشد ها آن موازات به و است فکری نیروی تمرکز و دم حبس چون یوگا، آداب با طراز هم که است معنوی

 و جنبش و افلاك حرکات با را خود حالات و حرکات رقاص آن موجب به که داشته کیمیایی خاصیت اقوام این نزد در رقص
 اساطیری موجودات درجه به را خود اًخصوص  ،حرکات این دادن انجام با که کوشیده می و داده می تطبیق طبیعت عالم متحرکه نیروی

 و داشته نیز ناسیش جهان جنبه دیگر سوی از رقص. سازد افسونگر اهریمنان جادوی و سحر به مبدل را خویش حتی و دهد ارتقا
 مرموز نیروهای ظهور و نمایش صحنه را خویشتن و انگیخت برمی رقص کیمیایی خاصیت وسیله به را خود در نهفته نیروهای رقاص
 .(153 :7031 شایگان،) «.است کرده می طبیعت

 هند بنگلور فرودگاه کمپ، فورت نزدیکی در شیوا مجسمة :2ر یتصو

 (www. scriptures.ru/2010) 

 
 

تصویر 3. مجسمة شیوا در نزدیکی فورت کمپ، فرودگاه 
)www. scriptures.ru/2010( بنگلور هند

ادبیات هند، از هفتاد نوع رقص شیوا نام برده شده 
ــت که از جملة آن ها رقص شامگاهی، تاندوا و  اس

رقص نادانتا است.
ــامگاهی وجود دارد،  در تصویرهایی که از رقص ش
شیوا دو دست دارد و سازگاری و هماهنگی خدایان 
ــتة رقصندگان به  ــتادن آن ها در دس از وضع ایس
وضوح نمایان است. دیگر آسوراي )Asura( به خاك 
افتاده در زیر پاهای شیوا پایمال نشده است و شیوا 
ــراه دیگر خدایان می رقصد و در  در این رقص هم
ادبیات شیوا هیچ گونه تعبیر و تفسیر به خصوصی 

از این رقص دیده نمی شود.
»تانداوا )Tandava( یکی دیگر از رقص های شیوا 
ــک و غضبی او  ــت که به جنبة ظلمانی و تاری اس
ــردد و به مفهوم افزایش نیروی از بین برنده  برمی گ
ــت. معمولاً این رقص یا به شکل  یا فانی کننده اس
vira-( ــادارا«  »ویرابه و   )bhairava( ــراوا«  »بهی

ــتان ها و محل سوزاندن اجساد  bhadra( در گورس
ــود.« )نوروززاده،  ــتر مردگان انجام می ش یا خاکس

.)69 :1381
ــیوا معمولاً به صورت موجودي دهنده  »در آنجا ش
ــاي رقصان با  ــته اي از دیوه ــت، به همراه دس اس
دِوي )Devi( وحشیانه به رقص مي پردازد. تصاویر 
ــي هاي  ــص در میان سنگ تراش ــوش این رق و نق
 )Elcphanta( الفانتا ،)Elura( باستاني مثلًا در الورا
 )Bhuvaneshvara( »ــوارا همچنین در »بهووانش
فراوان دیده می  شود. رقص تانداوا، اصلًا مربوط به 
ــت  یک الهة آریایي به صورت نیم خدا و نیم دیو اس
ــب خود را در گورستان ها  که عیش و نوش نیم ش
ــد، این رقص که در  ــا مي کند. در دوره هاي بع برپ
خاکستر مردگان می شود و گاهي از شیوا و گاهي 
 )Shakti( به دوي است، در ادبیات شیوا و شهکتي
به عمیق ترین وجه، مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته 

است.« )کوماراسوامی، 1372: 137(.
سومین رقص شیوا نادانتا1 نام دارد: 

ــي در ایوان طلایي  ــص در مقابل انجمن ــن رق »ای
چیدامبارام )Chidambaram( )تصویر 4( یا تیلاي 
)Tillai( مرکز عالم، در مقابل خدایان و ریشي ها یا 

1. Nadanta
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طبقه حکما و دانایان هند، بعد از تسلیم این گروه 

در جنگل تاراگام )Taraqam( برپا شد. 
ــانه پیدایش این رقص را بالاخره هیچ ارتباط  افس
ــاي واقعي این رقص ندارد مي توان  نزدیکي با معن

چنین خلاصه کرد:

در جنگل تاراگام، گروهي از ریشي هاي بدعت گزار 
پیرو میمانسا )Mimansa( سکونت داشتند، شیوا 
ــنو  ــیله ویش براي مجادله با آنها در حالیکه به وس
که به صورت زن زیبایي درآمده بود و آتي ششان 
ــد بدان جا رفت.  )Ati-Sheshan( همراهي مي ش
ــزاع و جدال  ــختي به ن ــدا به س ــی ها در ابت ریش
پرداختند ولي به زودي خشم و غضب آنها متوجه 
ــحر و افسون او  ــعي کردند تا با س ــیوا شد و س ش
ــای قرباني، ببري درنده  ــود کنند. در آتش ه را ناب
ــیوا هجوم آورد  ــد و بر ش ــمگین پدیدار ش و خش
ــدي آرام آن را به چنگ گرفت و با  ــیوا با لبخن ش
ناخن انگشت کوچک خود، پوست او را از تن جدا 
ــمین آن را به دور خود  ــرد و مانند پارچه ابریش ک
ــت نهراسیدند و دوباره  ــی ها از شکس پیچید. ریش
قرباني هاي خود را به پیشگاه خدایان عرضه کردند 
ــیوا آن را  و اژدهایي عظیم به وجود آورند ولي ش
ــت گرفت و مانند حلقة گل دور گردن خود  با دس
پیچید و سپس شروع به رقصیدن کرد. )تصویر 5( 

ــکل  ولي براي آخرین بار غولي عظیم الجثه به ش
موي لک، عفریت دژخیم بر او حمله آورد. خداوند 
نوك پاي خود را به شدت بر روي او فشرد و پشت 
ــدت درد  ــت که از ش این جانور را آن طور شکس
به خود مي پیچید. بعد از شکست آخرین دشمن، 
شیوا رقص خود را در حالي که خدایان و ریشي ها 

شاهد آن بودند از سر گرفت.
ــیوا را پرستش کرد و بیش  سپس آتي ششان، ش
ــعادت دیگر بار دیدن این رقص  از هر چیز براي س
ــد داد که این رقص را  ــیوا نوی عرفاني دعا کرد. ش
ــاره در تیلاي مقدس مرکز عالم خواهد دید.«  دوب

)کوماراسوامی، 1372: 138(.
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 آنها با مجادله برای شیوا داشتند، سکونت (Mimansa) میمانسا پیرو گزار بدعت های ریشی از گروهی تاراگام، جنگل در
 جاا  بادان  شد می همراهی( Ati-Sheshan) ششان آتی و بود درآمده زیبایی زن صورت به که ویشنو وسیله به حالیکه در

 کردناد  سعی و شد شیوا متوجه آنها غضب و خشم زودی به ولی پرداختند جدال و نزاع به سختی به ابتدا در ها ریشی. رفت
 باا  شایوا  آورد هجوم شیوا بر و شد پدیدار خشمگین و درنده ببری ،قربانی های آتش در. کنند نابود را او افسون و سحر با تا

 ابریشامین  پارچاه  مانند و کرد جدا تن از را او پوست خود، کوچك انگشت ناخن با و گرفت چنگ به را آن آرام لبخندی
 و کردناد  عرضاه  خادایان  پیشاگاه  باه  را خاود  های قربانی دوباره و نهراسیدند شکست از ها ریشی. پیچید خود دور به را نآ

 باه  شاروع  ساپس  و پیچید خود گردن دور گل حلقة مانند و گرفت دست با را آن شیوا ولی آورند وجود به عظیم اژدهایی
. آورد حملاه  او بار  دژخایم  عفریات  لاك،  ماوی  شاکل  به الجثه ظیمع غولی بار آخرین برای ولی( 5 تصویر. )کرد رقصیدن
 خاود  باه  درد شادت  از کاه  شکسات  طاور  آن را جاانور  ایان  پشات  و فشرد او روی بر شدت به را خود پای نوك خداوند

 .گرفت سر از بودند آن شاهد ها ریشی و خدایان که حالی در را خود رقص شیوا دشمن، آخرین شکست از بعد. پیچید می
 شیوا. کرد دعا عرفانی رقص این دیدن بار دیگر سعادت برای چیز هر از بیش و کرد پرستش را شیوا ششان، آتی سسپ

 .(703 :7011 کوماراسوامی،) «.دید خواهد عالم مرکز مقدس تیلای در دوباره را رقص این که داد نوید

 نادو لیتام در چیدامبارام معبد :3 ریتصو
(www.travel247.tv/india/2010) 

تصویر 4. معبد چیدامبارام در تامیل نادو
)www.travel247.tv/india/2010(
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 شیوا های مجسمه در نمادین مظاهر

 دیو را آن که شود می داده نمایش( 3 تصویر) دیوی پیکر روی بر رقص حال در ،ها همجسم این در شیوا راست پای .7
 دارد. اشاره جادو یا افسون به که است پیچیده مفهومی «مایا». باشد «مایا» نماد تواند می فراموشی دیو. اند خوانده 73فراموشی

 حیله و نیرنگ معنی به «مایا» کلمة از. »است همسان لیاو هیولای ،71«پراکریتی» با جهانی توهم عنوان به آفرینش داستان در
 عالم و «پراکریتی» به توجه و دلبستگی موجب و شود می فریب مایه که است صور و اشکال واقع در. شود می تعبیر نیز

 یتیپراکر به او توجه و براهمن از آدمی غفلت مایة که صورت و شکل از است عبارت «مایا» واقع در. گردد می کثرات
 .(03 :7035 گیتا،« ).باشد می

 کسی بر را خود مطلق ذات ،باشد بنا اگر که است این بیانگر شیوا رقص، گرفت نتیجه توان می «مایا» معنای به توجه با
 عین در و نیست بیش توهمی جهانی های صورت و کثرت این که برسد درك این به شخص آن باید ابتدا کند، متجلی

 که نیستند بیش موهوماتی مابقی و است حقیقی که اوست تنها .هستند مطلق ذات یك از شده یمتجل صوری همگی حال
 حقیقت درك و ذات این گری تجلی برای بنابراین شود؛ می او از فراموشی و دورشدن باعث ها آن در شدن غرق و توجه
 .شوند گذاشته پا زیر موهومات و تصورات این ،است لازم

 انحلال و خلقت کنندة فانی های شعله مظهر و( 1 تصویر) گرفته آتشین ای لاله بالا، چپ دست ها، مجسمه این در .1
 دوران صورت به را آن و اند بوده معتقد جهانی ادوار فرضیة به هندو مکاتب کلیة. »است جهانی دورة یك پایان در عالم
 و انحطاط ادوار و پیوندد می وقوع به زمان آغاز در آفرینش آن موجب به که اند دیده می پی در پی خلقت و انحلال منظم

 و اعصار. شوند می بنیان نو از و گردند می باز اصل به موجودات و کائنات انحلال، اثر بر و پیمایند می را خود اضمحلال
 .(15 :7031 شایگان،) .«دارد ادامه ابد تا آفرینش انهدام و خلقت ادوار

 یفراموش وید ای آپاسمارا وید: 4 ریتصو
(www.sasthaprakash.wordpress.com/2010) 

 ناتاراجا شیوا مجسمة :5 ریتصو
(www.sasthaprakash.wordpress.com/2010) 
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تصویر 5. مجسمة شیوا ناتاراجا
)www.sasthaprakash.wordpress.com/2010(

تصویر 6. دیو آپاسمارا یا دیو فراموشی
)www.sasthaprakash.wordpress.com/2010(
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مظاهر نمادین در مجسمه های شیوا

ــمه ها، در حال  ــت شیوا در این مجس 1. پای راس
ــر 6( نمایش  ــوی )تصوی ــر روی پیکر دی رقص ب
ــود که آن را دیو فراموشی1 خوانده اند.  داده می ش
ــی می تواند نماد »مایا« باشد. »مایا«  دیو فراموش
مفهومی پیچیده است که به افسون یا جادو اشاره 
دارد. در داستان آفرینش به عنوان توهم جهانی با 
»پراکریتی«2، هیولای اولی همسان است. »از کلمة 
ــود.  »مایا« به معنی نیرنگ و حیله نیز تعبیر می ش
در واقع اشکال و صور است که مایه فریب می شود 
و موجب دلبستگی و توجه به »پراکریتی« و عالم 
ــت از  ــرات می گردد. در واقع »مایا« عبارت اس کث
ــکل و صورت که مایة غفلت آدمی از براهمن و  ش
توجه او به پراکریتی می باشد.« )گیتا، 1385: 38(.

با توجه به معنای »مایا« می توان نتیجه گرفت، رقص 
شیوا بیانگر این است که اگر بنا باشد، ذات مطلق 
خود را بر کسی متجلی کند، ابتدا باید آن شخص 
ــرت و صورت های  ــد که این کث به این درك برس
جهانی توهمی بیش نیست و در عین حال همگی 
ــتند.  ــده از یک ذات مطلق هس صوری متجلی ش
ــت و مابقی موهوماتی  ــت که حقیقی اس تنها اوس
بیش نیستند که توجه و غرق شدن در آن ها باعث 
ــی از او می شود؛ بنابراین برای  دورشدن و فراموش
تجلی گری این ذات و درك حقیقت لازم است، این 

تصورات و موهومات زیر پا گذاشته شوند.
2. در این مجسمه ها، دست چپ بالا، لاله ای آتشین 
ــعله های فانی کنندة  گرفته )تصویر 7( و مظهر ش
ــان یک دورة جهانی  ــت و انحلال عالم در پای خلق
ــت. »کلیة مکاتب هندو به فرضیة ادوار جهانی  اس
معتقد بوده اند و آن را به صورت دوران منظم انحلال 
ــی می دیده اند که به موجب آن  و خلقت پی در پ
ــان به وقوع می پیوندد و ادوار  آفرینش در آغاز زم
ــود را می پیمایند و بر اثر  ــاط و اضمحلال خ انحط
انحلال، کائنات و موجودات به اصل باز می گردند و 
از نو بنیان می شوند. اعصار و ادوار خلقت و انهدام 
آفرینش تا ابد ادامه دارد.« )شایگان، 1362: 25(.

3. دست راست بالاگرفتة شیوا )تصویر 7( را »آباگا 
1. Apasmara

2. پراکریتی، صورت یا وضع اصلی هر چیزی است.

ــیوا  مودرا«3 می گویند. »این مودرا که در رقص ش
ــتیم، حالت عدم ترس است. درواقع  شاهد آن هس
هنگامی که یکی از خدایان، دست راست خود را بالا 
می برد، مریدان خود را از حمایت برخوردار می سازد 

و ترس را دور می کند.« )هال، 1380: 270(.
ــت چپ پایین، در این رقص چون خرطوم  4. دس
پیل کشانیده شده )تصویر 7( و آن اشاره به گانشا 
فرزند شیوا است. »گانشا خدای محبوب، هندویی 
ــت. وی مظهر دانایی و نیکوکاری  ــر فیل اس با س
است و او را برطرف کنندة موانع می نامند و در آغاز 
ــوار از او نام می برند.« )همان، 382(. کارهای دش

ــت راست بالا، طبل کوچکی )تصویر 7(  5. در دس
را گرفته که به  وسیلة آن ضرب می گیرد. این طبل 
ــاز از ضربی از دو کاسه  »دامارو«4 نام دارد. این س
ــت. در گذشته این کاسه را از دو  تشکیل شده اس
جمجمة سر یک پسر و یک دختر می ساختند. در 
ــط شیوا  اعتقادات مردم هند »دامارو« اغلب توس
ــود و طبق عقاید آن ها نیمی از بدن  نواخته می ش

شیوا مرد و نیمة دیگر آن زن است.

3. Abaga mudra
4. Damaru
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 هستیم، آن شاهد شیوا رقص در که مودرا این. »گویند می 73«مودرا آباگا» را( 1 تصویر) شیوا گرفتةبالا راست دست .0
 حمایت از را خود مریدان ،برد می بالا را خود راست دست خدایان، از یکی که هنگامی درواقع. است ترس عدم حالت

 .(119 :7039 هال،) .«کند می دور را ترس و سازد می برخوردار
. است شیوا فرزند گانشا به اشاره آن و( 1 تصویر) شده کشانیده پیل خرطوم چون رقص نای در ،پایین چپ دست .1

 و نامند می موانع کنندة برطرف را او و است نیکوکاری و دانایی مظهر وی. است فیل سر با یهندوی ،محبوب خدای گانشا»
 .(031 همان،.« )برند می نام او از دشوار کارهای آغاز در

 
. دارد نام 70«دامارو» طبل این. گیرد می ضرب آن وسیلة به که گرفته را( 1 تصویر) کوچکی طبل بالا، راست دست در. 5

 دختر یك و پسر یك سر جمجمة دو از را کاسهاین  گذشته در. است شده تشکیل کاسه دو از ضربی از ساز این
 و مرد شیوا بدن از نیمی ها آن عقاید طبق و دشو می نواخته شیوا توسط اغلب «دامارو» هند مردم اعتقادات در. ساختند می
 .است زن آن دیگر ةنیم

است ی صفت انگرینما کی هر وایش چهار دست :6ر یتصو
www.sasthaprakash.wordpress.com/2010() 

 

تصویر 7. چهار دست شیوا هر یک نمایانگر صفتی است
)www.sasthaprakash.wordpress.com/2010(
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جلوة هنر / شمارة 8 / پاییز و زمستان 1391
ــاس منابع هندو معتقد است  کوماراسوامی بر اس
ــت و این  ــته اس که آفرینش از نوای طبلی برخاس
ــاره به وحی الهی و کلام  طبل علامت صوت و اش
مقدس1 )اوم( است. »طبل نماد صدا، آواز آغازین، 
حقیقت الهی و مکاشفه است و مظهر همة ایزدان 
تندر است و در رقص های خلسه آور مورد استفاده 
ــیوا صدای آفرینش آغازین  قرار می گیرد. طبل ش
ــر، 1379: 252(. »دین  ــد می کند.« )کوپ را تولی
هندو برای صدا نیروی فراوانی قائل است. در آغاز 
عصر ودایی، کاهنان با سرودهای مقدس با خدایان 

ارتباط برقرار می کردند.« )شاتوك، 1380: 75(.
ــر 8( در صدر تمام الفاظ آواز آیینی  »اوم« )تصوی
ــت، همچنین یکی  قرار دارد و اولین »مانترا«2 اس
از قدرتمندترین »مانتراها« در مذهب هندو است؛ 
ــن نماد الوهیت که در بیرون بدن تلفظ و  قوی تری
ــد. »اوم« چکیده ای از  ــدن عمل می کن در درون ب
ــنت ودایی، وقتی خدای خالق  دم پروردگار، در س
ــن ترکیب را ایجاد کرد و آن را برای بیدارکردن  ای
همه چیز فراخواند، نیرویی در کهکشان به حرکت 
ــد. »مفهوم کلی اوم، با  درآمد و جهان را باعث ش
این واقعیت کامل می شود که سه حرفی که آن را 
ــکیل می دهد، شامل ضرباهنگی سه تایی است  تش
ــدو اهمیت دارد که در  ــه همان قدر در تفکر هن ک
سازمان یافتن جهان و کیهان شناسی هندو. در این 
ــه وجهی  ــت که بار ی تعالی س باب باید بیان داش
ــیوا ظاهر  ــنو و ش ــت و به صورت برهما، ویش اس

می شود.« )شوالیه، 1382: 286(. 
ــده است  ــیوا در این رقص بلند ش 6. پای چپ ش
ــدی آن ها و  ــر آزادی ارواح و پناهگاه اب ــه مظه ک
ــت. »هندوان معتقد  ــتگاری اس عرضه کنندة رس
ــان بی آغاز در چرخ  ــتند که روح آدمی از زم هس
ــر آن، از  ــت و هر دم و ه ــور اس ــی محص بازپیدای
ــه قالب  ــر و از قالبی ب ــه دیگ ــه مرتب ــه ای ب مرتب
ــه وی در این مراحل  ــر در می آید. تجاربی ک دیگ
ــت می آورد و اعمالی که  ــته دگرگون به دس پیوس

1. Om
ــت که  2. مانترا )mantra( یا ذکر در مراقبه، غالباً واژه ای بی معنی اس
صرفاً یک فرکانس صوتی دارد. یک صدا و صوت است که نه معنی دارد 

و نه مفهوم و نه فکر را به خود مشغول می کند.

ــورت تأثراتی بس لطیف و  ــود به ص مرتکب می ش
ــوند و  ــوائقی پیگیر در ضمیرش اندوخته می ش س
ــه و پذیرنده و منفعل ضبط  چون نیروهایی نهفت
می گردند و به علت شکوفایی و به ثمر رسیدن این 
ــت که انسان به قالب دیگری در می آید  تأثرات اس
و حیات نوی آغاز می کند.« )شایگان، 1362: 22(

ــیوا  ــن مفهوم به زیبایی در حرکت پای چپ ش ای
ــت و همان رهابودن پای شیوا در این  مشهود اس
ــمه که به هیچ نقطه ای تکیه ندارد، اشاره به  مجس

همین مفاهیم رستگاری و رهایی است.
ــمة شیوا روی پایة گل نیلوفر قرار گرفته  7. مجس
است. گل نیلوفر نماد تولد و مرگ است. گلی است 
ــتی از آن نشئت می گیرد و از بین می رود؛  که هس
مظهر کیهانی است که از آب های آشفتگی آغازین 
ــیدی خارج شد که در آغاز دنیا از  به صورت خورش
ــان فوق العاده یا تولد  نیلوفر برآمد. نیلوفر نماد انس
الهی نیز هست؛ زیرا بدون هیچ ناپاکی از آب های 

آلوده خارج می شود.
8. در مجسمه های شیوا حلقة آتشینی او را احاطه 

کرده است.
»حلقه از چند لحاظ با نماد دایره در مفهوم ابدیت، 
ــباهت دارد. مظهر  ــی ش ــداوم، الوهیت و زندگ ت
حفاظت، کمال و زمان دورانی است. آتش نیز نماد 
نیروی زندگی بخش، تجدید حیات، ویرانی، تبدیل 
یا گذر از مرحله ای به مرحله دیگر است و از جایی 
ــده دروغ و جهل و وهم و مرگ و نیز  که نابودکنن
سوزاننده ناپاکی هستند، مظهر حقیقت و معرفت 

به شمار می روند.« )کوپر، 1379: 4(.
ــین  ــر آن گل های آتش ــروزان که ب ــن هالة ف »ای
ــوند، تمثیل  گوناگونی می افروزند و خاموش می ش
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 و صوت علامت طبل این و است برخاسته طبلی نوای از آفرینش که است معتقد هندو منابع اساس بر کوماراسوامی
 همة مظهر و است مکاشفه و الهی حقیقت آغازین، آواز صدا، نماد طبل. »است( اوم) 19مقدس کلام و الهی وحی به اشاره

 تولید را آغازین آفرینش صدای شیوا طبل. گیرد می قرار استفاده مورد آور خلسه های رقص در و است تندر ایزدان
 سرودهای با کاهنان ودایی، عصر آغاز در. است قائل فراوانی نیروی صدا برای هندو دین» .(151 :7010 کوپر،« ).کند می

 .(15: 7039 شاتوك،) .«دندکر می برقرار ارتباط خدایان با مقدس
 قدرتمندترین از کیی است، همچنین 17«مانترا» اولین و دارد قرار آیینی آواز الفاظ تمام صدر در( 3 تصویر) «اوم»

 «اوم» کند. می عمل بدن درون در و تلفظ بدن بیرون در که الوهیت نماد ترین قوی ؛است هندو مذهب در «مانتراها»
 چیز همه بیدارکردن برای را آن وکرد  ایجاد را ترکیب این خالق خدای وقتی ودایی، سنت در ،پروردگار دم از ای چکیده

 که شود می کامل واقعیت این با اوم، کلی مفهوم. »شد باعث را جهان و درآمد حرکت به کهکشان در نیرویی فراخواند،
 در که دارد اهمیت هندو تفکر در درق همان که است تایی سه هنگیاضرب شامل دهد، می تشکیل را آن که حرفی سه

 برهما، صورت به و است وجهی سه تعالیی  بار که داشت بیان باید باب این در. هندو شناسی کیهان و جهان یافتن سازمان
  .(133 :7031 شوالیه،« ).شود می ظاهر شیوا و ویشنو

 
 

 

 
. است رستگاری کنندة عرضه و ها آن ابدی پناهگاه و ارواح آزادی مظهر که است شده بلند رقص این در شیوا چپ پای .3
 به ای مرتبه از آن، هر و دم هر و است محصور بازپیدایی چرخ در آغاز بی زمان از آدمی روح که هستند معتقد هندوان»

 om(www.religionfacts.com/2010): 7 ریتصو
)om(www.religionfacts.com/2010 .8 تصویر
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ــدار و گذران  ــاء پی درپی کائنات ناپای ایجاد و احی
است که طی ادوار بی شمار جهانی یک چندی باقی 
می مانند فانی می شوند.« )شایگان، 1362: 259(.

تفسیر رقص شیوا
در این بخش معنای رقص نادانتای1 شیوا را بررسی 
می کنیم، آن گونه که مفسرین رقص شیوا از روی 

متون الهی استنباط کرده اند.
»پروردگار ما رقصنده است و مانند گرمایي که در 
ــم و روح  ــت قدرت خود را در جس هیزم نهفته اس
ــده مي کند و آن ها را نیز به رقص مي آورد.«  پراکن

)کوماراسوامی، 1372: 139(.
ــم یا  این رقص در حقیقت ممثل و نمودار پنج اس

پنج2 اوست که عبارت اند از:
ــرف آفرینش  ــت، مع ــت اوس 1. طبلی که در دس
ــت که به زبان سانسکریت آن را »شریشتی«3  اس
به  معنای رحمت شامله، خلقت و کمال بخشیدن 
ــتهیتی«4 به  معنای حفظ،  گویند؛ 2. ابقاء یا »س
ابقا، استمرار و تأیید است؛ 3. انهدام یا »سامهارا«5 
به  معنای نابودی، کمال و در حقیقت بازگردانیدن 
ــی  ــت که نماد آن، همان آتش کائنات به مبدأ اس
ــت چپش قرار دارد؛ 4. استتار یا  است که در دس
»تیروبهاوا«6 به  معنای حجاب، ستر، تجسم و وهم 
ــت و در  ــیدن اس و خیال، همچنین آرامش بخش
ــت واقعیت لایتناهی در پس مظاهر تخیلی  حقیق
ــمه ها با لگدمال کردن  ــت که در مجس »مایا« اس
کوتولة فراموشی توسط شیوا نمایش داده می شود 
5. عنایت و اکرام یا »انوگراها«7 به  معنای نجات، 
ــت و در  ــض و عنایت اس ــتگاری، فی رهایی، رس
ــت که در  ــه آرامش ابدی اس ــیدن ب حقیقت رس
مجسمه ها با بالا و پایین آوردن پا و کندن از زمین 
ــای وهم و خیال  ــت کندن از این دنی و در حقیق

است، نشان داده می شود.
ــامله از  »این فعل کیهانی با فیض عام و رحمت ش

1. Nadanta
2. Pancakritya
3. Shrishti
4. Sthiti
5. Samhara
6. Tirobhava
7. Anugraha

ــتة رقص است. بنا به گفتة  خصایص مهم و برجس
ــوامی رقص شیوا، روشن ترین تجسمی از  کوماراس
فعالیت خداوند است که هر هنر و مذهبی می تواند 
به آن ببالد چون رب النوع مظهری از برهمن است 
ــت او یکی از ده ها هزار تجلیات برهمن  پس فعالی

در جهان است.
»رقص شیوا، یعنی بزرگ جهانی که در حالت رقص 
است یعنی سیلان بی وقفه انرژی که در بی نهایت 
ــوند.« )کاپرا،  ــکل و الگو در یکدیگر ذوب می ش ش

.)247 :1368
مجسمه های رقص شیوا ترکیب و تلفیقی از علم، 
دین و هنر هستند. علاوه بر این ها نکته هایی که در 
ساخت مجسمه ها رعایت شده، اهمیت بسیار دارد:

ــیوای رقصان ایستایی  ــیک ش »در تندیس کلاس
ــص به نحو  ــازی و ضرب آهنگ رق ــر پیکره س هن
ــوند: حرکت، به صورت  کاملی با هم ترکیب می ش
دوران پیرامون محوری ثابت تصور و تصویر شده 
ــت و  ــاره یا حرکت نمونه دس و چون به چهار اش
پای تقسیم گشته که مانند مراحلی متوالی پشت 
هم می آیند، می توان گفت که آن حرکت در پهنه 
ــتره خاص خود آرمیده و ساکن شده است؛  و گس
حرکت مذکور ابتدا متحجر و انجمادیافته نیست، 
ــا صورت متداولش  ــخه ی اما ضرب آهنگش در نس
ــان آبی در ظرفی و  ــتا است گنجیده، بس که ایس
بدین گونه زمان، در زمان بی زمان، زمان سرمدی 
ــته و به تمامیت و کمال خود  و ازلی، مندمج گش
رسیده است. اندام های خدا چنان باز می شوند که 
ــکال  ــتنده بیننده پیکره از رو به رو، همه اش پرس
ــکال در  ــاهده می کند و آن اش ــره مش آن را یکس
پهنه دایره آتشینی که رمز )prakriti( است، ثبت 
شده اند، بی آنکه کشش ها یا گرایش های چندگانه 
ــبب  ــدان س ــا، ب ــره در فض )Polyvalence( پیک
ــه پیکره را  ــو ک ــتی گیرد؛ برعکس از هر س کاس
ــتایی کامل است، بسان تعادل  بنگریم، تعادل ایس
درختی که در فضا چتر می زند. ریزه کاری یا دقت 
ــتگی لاینقطع  ــم با پیوس در نمایش حجم و جس
حرکات و اشارات، جوش می خورد.« )بورکهارت، 

.)46 :1369
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چنان که ملاحظه شد، رقص شیوا مجسم کنندة پنج 
نیروی فعالة خداوند است که از اصول حکمت الهی 
ــمة زیبا و دل فریب شیوا حاصل  ــت. مجس هنر اس
ــفه و هنرمندان هند است و  افکار و تصورات فلاس

نهایت ذوق و مهارت در آن به کار رفته است.
ــای پنج گانة پروردگار  در این رقص رمز فعالیت ه
ــود. اولین حرکت شیوا  ــان داده  می ش به خوبی نش
ــت حفظ و  ــت. دومین حرک ــانة آفرینش اس نش
ــوم، گذشت  ــت. حرکت س نگاه داری تعادل آن اس
عمر و تجدید حیات را نشان می دهد. حرکت چهارم 
ــور فرضی و موهوم  ــیای حقیقی و ص پیدایش اش
آن ها را در گذشته و حال مجسم می کند. حرکت 
ــم عصر بخشایش است که موجودات،  پنجم تجس
ــوند و نجات می یابند؛ همان که در  ــتگار می ش رس

زبان سانسکریت به آن نیروانا می گویند.
آیین شیوا مظهر حقیقت و قوت است، مظهر قوت 
ــاق و انفس حکمفرما  ــت از آن جهت که بر آف اس
می شود؛ می آفریند و فانی می کند، هم خالق است 
و هم مهلک، عامل هلاك و فنا نه از آن سبب که 

داعی خشم و قهری در کار او باشد.
رقص ناتاراجا طبق  اساطیر این رقص در چیدامبارام- 
مرکز جهان- و پیش خدایان ، ریشی ها و حکیمان 
صورت می گیرد. در مجسمه های برنزی ، این خدا 
ــنده است و هم  آزاردهنده و هم  هم خالق و بخش
ــان از دریای  ــا لطف و احس ــت را ب ارواح  نگون بخ
ــاحل آرامش و  ــه س ــد و ب ــارا« می گذران »سامس

رستگاری می رساند.
ــمه های برنزی که در جنوب هند نیز  در این مجس
دیده می شود، شیوا با چهار بازو که دست  راستش 
ــت دارد و با آن  ضرب  ــی را در دس ــت، طبل بالاس
ــانی از وحی  خداوند و  می گیرد. در واقع طبل نش
کلام مقدس )اوم( می باشد و از طرفی نشان دهندة 
صوت نیز شمرده می شود؛ صوتی که در جهان بینی 
ــی شده اند.  ــایر عناصر چهارگانه از آن ناش هند س
ــین دیده می شود  ــت چپ بالا، لاله ای آتش در دس
ــان در پایان یک دورة  ــه معرف از بین  رفتن جه ک
ــت پایین به  معنی نوعی  جهانی است. دست راس
ــتن و انگشتان این دست نیز بر حمایت  ترس نداش

ــان از  ــاره  می کند. پای چپ او نش ــودات اش موج
آزادبودن و جایگاه  و محل امن ابدی آن هاست. پای 
راست بر اهریمنی  به شکل لاك پشت گذاشته شده 
که او را اهریمن  فراموشی می خوانند، به این  معنی 
که انسان توجهش به سوی حق معطوف  می شود. 
ــمه بر پایه ای از گل نیلوفر استوار شده  این مجس
ــت. این  هالة  ــه ای از آتش دور او را گرفته اس و هال
آتش، تمثیلی از ایجاد و احیای مدام کائنات  گذران 

است که کوتاه مدتی می مانند و از بین می روند.
ــه چیز است: اول  ــیوا در س اهمیت ذاتي رقص ش
صورت رقص موزون و هماهنگ او که رمز و تمثیل 
منبع و منشأ تمام حرکت در جهان است، به وسیلة 
ــت؛ دوم آنکه غرض و  ــان داده شده اس کمان نش
ــتگارکردن و آزادکردن ارواح  ــص او، رس غایت رق
ــوم آنکه محل  ــت؛ س مردم از دام وهم و خیال اس
ــا مرکز عالم، در درون قلب  رقص او، چیدامبارم ی

انسان است.
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